
ناگهان شعر�

‏غلامرضا طریقی‬

ای دل بزن ! اگرچه گرفتار نیستی

چیزی به این زمانه بدهکار نیستی

وقتی هنوز ماه پس ابر مانده است

خود را چنان بپوش که انگار نیستی

وقتی که یار قافیه بار می شود

غمگین مشو که با احدی یار نیستی

غمگین مشو که سقف و ستونی نداشتی

خوش باش از این که مالک دیوار نیستی

دوری کن از کسی که تو را غرق درد دید

اما به خنده گفت که بیمار نیستی

می را حرام کرد ولی داد دست تو

چون با همین خوش است که هشیار نیستی

ای روزگار ای که در این قحط مشتری

دل را به یک پشیز خریدار نیستی

با این که زیر بار حقیقت نمی روی

باری قبول کن گل بی خار نیستی

می خواستم به باد تمسخر بگیرمت

اما هنوز لایق این کار نیستی

محمد بهبودی‌نیا
calture@khorasannews.com

  از جــان کــه عزیزتــر نداریم، امــا گاهــی برای نوشــتن بایــد خطر 
کرد. باید بی‌خیال ســختی و مرزها شــد و دل را به جــاده زد و رفت 
و دید و نوشت. شاید این چند جمله در نظرتان شــعاری باشد اما سفرنامه نویسی و 
مستندنگاری چیزی جز همین ها نیست.محمدعلی جعفری نویسنده‌ جوانی است 
که علاوه بر نوشتن داستان، چند سالی است به نوشتن سفرنامه‌ها و مستندنگاری 
نیز مشغول اســت؛ آن هم مســتندنگاری در فضای جنگ. او چند ســال پیش کتاب 
»جاده یوتیوب« را نوشت که روایتی جاده‌ای محسوب می‌شود و خواننده را با فضای 
اعزام مدافعان حرم به دمشــق آشــنا می‌کند. این اثر، هم دربردارنده موقعیت‌های 
طنز اســت و هم برش‌هایی جدی و اندوهناک. اوج داســتان اما آن‎جاســت که راوی 
با کمین تروریســت‌ها مواجــه می‌شــود.اوبه تازگی نیز ســفرنامه‌ای خواندنــی با نام 
»جاده کالیفرنیا« نوشته که توسط انتشارات سوره مهر راهی بازار شده است. همین 
ابتدا باید بگوییم این سفرنامه فضایی متفاوت با سفرنامه‌های دیگر دارد که فقط به 
معرفی شهرها، انسان‌ها و فرهنگ‌ها می‌پردازند. شما به عنوان خواننده قرار است با 
نویسنده‌ای همقدم شوید که در اوج جریان‌ها و نبردهای مربوط به طوفان الاقصی به 
لبنان سفر کرده و تا جایی که توانسته پیش رفته تا از مردم فلسطین بنویسد. اما وقتی 
به در بســته می‌خورد، در جنوب لبنان می‌ماند و همان‌جا به ســراغ سوژه‌های بکری 
می‌رود . یکی از آن‌ها صحبت با افرادی است که در زمان حضور شهید چمران در لبنان 
یا با او همرزم بوده‌اند یا خاطرات مشترکی دارند.این سفرنامه‌ها علاوه بر تولید اثری 
خواندنی، از نظر مستندنگاری رخدادهای مختلف، دارای اهمیت بالایی است. کتاب 
»جاده کالیفرنیا« اگرچه به تازگی منتشر شده اما به دلیل حملات پیوسته اسرائیل 
به فلسطین و بخش هایی از لبنان در چندماه گذشته، الان که مطلب را می خوانید 
بسیاری از شخصیت‌هایی که نویسنده کتاب با آن‌ها مصاحبه کرده، دیگر در جهان ما 
نیستند. همین یک دلیل برای اثبات اهمیت سفرنامه‌نویسی و ثبت تاریخ، کافی است. 

در ادامه گفت وگو با محمدعلی جعفری را می‌خوانید.

•جرقه اولیه ایده »جاده کالیفرنیا« دقیقا 
چه زمانی و چگونه در ذهن شما شکل 

گرفت؟ آیا عملیات طوفان‌الاقصی تنها 
عامل محرک بود یا پیش از آن نیز به این 

موضوع فکر می‌کردید؟
روزهــای ابتدایــی عملیــات طوفــان الاقصی و 

اتفاقاتی که در غزه درحــال رخ دادن بود، برای 

من این دغدغه را به وجود آورد که روایتی نزدیک 

از این اتفاقات داشــته باشــم. بازتاب اطلاعات 

کلیشه‌ای و پرداختن 

به موضوعــات مهم از 

یک زاویه دید تکراری، 

مرا به این فکر انداخت 

که باید این رخدادها 

را به صورت متفاوت‌تر 

از  کنــم.  روایــت 

آن‎جایی که رســیدن 

بــه غــزه امکان‌پذیــر 

نبــود، نزدیک‌تریــن 

محل به غزه را انتخاب 

کــردم و بــه جنــوب 

لبنان رفتم. آن روزها 

احتمال زیادی وجود 

داشــت که حزب‌ا... 

لبنان هم وارد جنگ با اسرائیل شود. هنوز هشت 

روز از عملیات طوفان الاقصی بیشتر نگذشته بود 

که با هزینه شــخصی خودم و به عنوان یک مسافر 

به بیروت رفتم و بعد از آن راهی جنوب لبنان شدم. 

روایتی که در کتاب »جاده کالیفرنیا« می‌خوانید، 

حاصل 25 روز حضور من در جنوب لبنان است.

• چرا نام »جاده کالیفرنیا« را برای این 
سفرنامه انتخاب کردید، در حالی که 

داستان در لبنان روایت می‌شود؟ آیا این 
نام‌گذاری حاوی لایه‌های 
پنهان و استعاری است؟

این نــام از دل خط روایت‌ها و 

مصاحبه‌هایی بیرون آمده که 

در طول این بیســت و پنج روز 

دیده و شنیده‌ام. اجازه بدهید 

به این ســؤال، پاســخ ندهم و 

لذتش را برای خواننده باقی 

بگذارم.

• شما در این کتاب به 
سراغ افراد و مکان‌هایی 

رفته‌اید که کمتر در 
سفرنامه‌های دیگر به 

آن‌ها پرداخته شده 
است. چه معیاری برای 
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7ادب و هنر

شهامت مستندنگاری زیر بمباران های اسرائیل
 گفت و گوی خراسان با محمدعلی جعفری، نویسنده کتاب»جاده کالیفرنیا« 

که سفر پرمخاطره اش به جنوب لبنان 8روز پس از »طوفان الاقصی« را روایت کرده است

غلط ننویسیم

سالانه/ماهانه
چنان که می‌دانیم در زبان فارسی کلماتی را که در جمع »ان« می‌گیرند، 

با افزودن »ها«یِ غیرملفوظ می‌توان تبدیل به صفت یا قید کرد مانند :

روز، روزان، روزانه

شب، شبان، شبانه

کلمات ســالانه و ماهانه هــم بر همین قیاس ســاخته شــده‌اند، درحالی 

که جمع آن ها به صورت ســالان و ماهان به کار نمــی‌رود . از آن جایی که 

واژه‌های »ماهانه« و »سالانه« در گفتار و نوشتار مستعمل است و برخی از 

استادان هم به کار برده‌اند، نمی‌توان آن ها را غلط دانست.

برگرفته از  »فرهنگ درست نویسی سخن «تالیف استادحسن انوری

 

 

⁕
شهید چمران 
یکی دو عکس 

معروف دارد که در 
جبل عامل گرفته 

شده است. در 
یکی از عکس‌ها 

شهید چمران 
میان تعدادی از 
کودکانی حضور 

دارد که همگی در 
اطراف او به خواب 

فرو رفته‌اند. من 
چند نفر از این 
بچه‌ها را پیدا 

کردم که در حال 
حاضر ۶۰ ساله 

هستند. شنیدن 
خاطرات این افراد 
برای من جذابیت 

زیادی داشت و 
ناشنیده‌های 

زیادی از سخنان 
آن‌ها را در کتاب 

آورده‌ام

انتخاب این سوژه‌ها داشتید؟
موضــوع مصاحبه‌هــا در ایــن کتاب، خــط روایتی 

است که به دنبال بیان ناگفته‌های فلسطینی‌ها و 

مردم لبنــان و جبهه مقاومت در جنگ با اســرائیل 

بود. از طرفی به دنبال پیدا کردن افرادی بودم که 

توسط شهید چمران در لبنان آموزش‌های چریکی 

دیده بودنــد. در جنوب لبنان روســتاهایی بود که 

یک بار توســط اســرائیل غصب شــده بود و... من 

سعی داشتم خاطراتی از ســاکنان این روستاها را 

نیز روایت کنم.

•در سفر به جنوب لبنان به اردوگاه 
آوارگان فلسطینی سر زده‌اید و با کسانی 

که طعم اسارت در زندان‌های اسرائیل 
را چشیده‌اند، گفت و گو کرده‌اید. این 
دیدارها چه تأثیری بر شما گذاشت و 

چه تصویری از زندگی و مقاومت مردم 
فلسطین برای شما ترسیم کرد؟

من برای دســت یافتــن بــه روایت‌هــای بکرتر به 

اردوگاه‌هایــی در جنوب لبنان ســر زدم که کمتر 

ایرانی تا امروز توانســته وارد این محل‌ها شود. به 

دلیل امنیتــی و خطرناک بودن ایــن فضاها، باید 

به صورت ناشناس به همراه یکی از اهالی جنوب 

لبنــان به ایــن اردوگاه‌هــا می‌رفتــم و بــا آوارگان 

فلســطینی گفت‌وگو می‌کردم. در بخشی از این 

کتــاب، اتمســفر عجیــب ایــن اردوگاه را در کنار 

معماری آن و همچنین وضعیت مردم ســاکن در 

آن روایت کرده‌ام. این کتاب روایت ســفر اســت. 

سعی کرده‌ام از ظرفیت‌ها و تکنیک‌های داستانی 

تا حدی که بــه واقعیت موضوعــات لطمه نخورد، 

استفاده کنم. این کتاب مستندنگاری است که با 

تکیه به تکنیک‌های داستانی نوشته‌ام.

•  برای افرادی که به سفرنامه‌نویسی 
علاقه‌مندند، چه توصیه‌هایی دارید؟

برای سفرنامه‌نویســی، صحنه‌پردازی از اهمیت 

بالایــی برخــوردار اســت، چــون نــوع روایــت در 

ســفرنامه با داستان‌نویســی تفاوت‌هــای زیادی 

دارد. دیالوگ‌نویســی و توجــه عمیــق بــه لحــن 

آدم‌هایی که در طول سفر با آن‌ها مواجه می‌شویم 

و انتخاب نــوع روایت نیــز از تکنیک‌هــای دارای 

اهمیت بالاست.

• در بخشی از کتاب به سراغ دوستان و 
همرزمان دکتر چمران رفته‌اید. به صورت 
خاص از دوستان و همرزمان دکتر چمران 
کدام‌ها را دیده‌اید و چه نکاتی در سخنان 
آن‌ها برایتان جالب توجه و ناشنیده بود؟

شــهید چمران یکــی دو عکــس معــروف دارد که 

در جبــل عامــل گرفتــه شــده اســت. در یکــی از 

عکس‌ها شهید چمران میان تعدادی از کودکانی 

حضور دارد که همگی در اطــراف او به خواب فرو 

رفته‌اند. من چند نفــر از این بچه‌هــا را پیدا کردم 

که در حــال حاضر ۶۰ ســاله هســتند. شــنیدن 

خاطــرات ایــن افراد بــرای مــن جذابیــت زیادی 

داشــت و ناشــنیده‌های زیادی از ســخنان آن‌ها 

را در کتــاب آورده‌ام. در قــدم بعــدی بــه ســراغ 

تعدادی از همرزمان شــهید چمــران رفتم. نکته 

جالب توجه بــرای مــن، ریزبینی شــهید چمران 

در طراحی و اجــرای عملیات‌هــای چریکی بود. 

تمامی این صحبت‌ها برای من سرشار از ناگفته‌ها 

و ناشنیده‌ها بود که سعی کرده‌ام به بهترین شکل 

آن‌ها را در کتاب روایت کنم.

  فراخوان جشنواره بین‌المللی 
موسیقی الکترونیک 

این فراخوان از تمامی دانشجویان موسیقی کشور دعوت به ارسال اثر در 

حوزه موسیقی الکترونیک کرده است. دانشجویان می‌توانند آثار خود را 

تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ ارسال کنند.

آثار برگزیده توســط هیئت داوران، که از سوی شــورای هنری جشنواره 

انتخاب شده‌اند، در بخش دانشــجویی جشــنواره معرفی و اجرا خواهد 

شد. شرایط شــرکت در فراخوان شامل ارســال یک اثر بین ۵ تا ۷ دقیقه 

در یکی از قالب‌های فیکسد مدیا، ساز و فیکسد مدیا و ویدئوآرت است.

امکان ارسال اثر به صورت فردی یا گروهی وجود دارد. دانشجویان باید 

کارت معتبر خود را همراه با اثر ارسال کنند. آثاری که مدارک ارسالی آن 

ها تکمیل نباشد، بررسی نمی‎شود.

علاقه‌مندان به شــرکت در جشــنواره می‌توانند اطلاعات خواسته شده 

را به پســت الکترونیکی info@yarava.com  ارسال کنند. همچنین 

می‌توانند بــا تلگــرام گــروه یــارآوا‏ @yaravamusicgroup و شــماره‌ 

تلفن‌های ۲۶۸۵۷۳۰۰-۰۲۱ و ۲۶۸۵۷۳۰۲-۰۲۱ تماس بگیرند.

این جشــنواره به همت گروه موســیقی »یارآوا« با همکاری دانشگاه هنر 

تهران برگزار می‌شود. 

غمی که طلای درونت را آب می‌کند
نگاهی به شعرهای زنده یاد »غلامرضا بروسان« به بهانه انتشار کامل مجموعه اشعارش 

حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

»انســان/ دســت بــه 
دســت می‌گردد/ و زنجیر/ شــکل قدیمی 

خود را حفظ می‌کند...«
بدون شــک پرداختن به مفهوم انســان یکی از 

نکات مشترک میان شاعران است. هرکس از 

زاویه دید خودش می‌خواهد سهمی در سرایش 

جهانی داشته باشد که انسان در آن نقش اول را 

بازی می‌کند.

 آن هــم در جهانــی کــه به قــول شــاعر »فریاد 

نمی‌تواند/ مســیر گلوله‌هــا را عوض کند« 
و هم اوست که بهتر از هر کســی می‌داند: »هر 

چاقویی که در آب افتاده /انسانی را کشته 
است.«

با دردی که فصل نمی‌شناسد
بــرای زنــده یــاد غلامرضا بروســان »انســان« 

مثل »درختی که به پهلو افتاده اســت« گاهی 

شــبیه به یــک مرثیه بــود، ســؤال بــود، آن هم 

به بزرگ‎ترین شــکل ممکن، انســان در شــعر 

بروسان دست به دست چرخیده است، از عهد 

عتیق تا حالا و همان دانه‌های زنجیر را بی آن 

که شــکل جدیدی به خودش گرفته باشــند با 

خودش به قرن بیستم آورده است.

دردآور است نه؟ این که شاعر چیزهایی را دیده 

است که خارج از توان شانه‌هایش بوده‌اند. این 

که نعره‌ای از فرامکان شنیده است، آن‎چنان که 

نمی‌داند از دهان یا یقه یار بوده است:

»نعره‌ای چنان که نفهمیدم/ از دهانش بود/ 
یا از یقه‌اش...«

این‎کــه گل آفتابگــردان را اســتعاره از انســان 

بگیــری و ســیاهی دانه‌هایــش را دهانی زخمی 

ببینی که از فرط فریاد کبود شــده است دیگر از 

آن دردهاست:

»گل آفتابگردان!/ هرگز دهانت را این گونه / 
سیاه ندیده بودم«

این‎گونه است دیگر، شاعر در جهان امروز حتماً 

سر نترسی دارد که به پیشباز رنج رفته است.

قبل از آن‎که دســت به قلم بگیرد و شروع به سیاه 

کردن صفحــه‌ای کنــد، برف بــر لوح ســفیدش 

باریده است، برفی نه آن‎چنان‎که از پشت پنجره 

به تماشا بنشیند، برفی که راه را بر او بسته است:

»در بــرف/ کلاغی که مــرده بــود / کفش من 
بود...«

پرچمی که پاییز را دشوار کرده
»گلوله‌هــا با روکــش مس حرکــت می‌کنند/ 
پرنــدگان بــا بــال/ و انســان/ دیگــر حرکتی 

نمی‌کند...‌«
انســان و باز هــم انســان، انســانی کــه در جنگ 

گرفتار آمده و صلح برایــش چیزی جز یک پرچم 

سفید نیست، انسانی که نمی‌خواهد و نمی‌تواند 

مرده باشد، در جهانی که هر شب، ماه از پرچمی 

عبور می‌کند که در آن شلیک کرده‌اند:

»تو نمی‌میری/ همچون پرچمی که سربازان 
بسیاری در آن شلیک کرده باشند/ و هر شب 
به هنگام باد/ماه را از خودت عبور می‌دهی/ 
چطور می‌تواند مرگ/ از تو / گودالی را پر 

کرده باشد«
ایــن  از  ابرانســانی 

دســت کــه بــی آن‎که 

مرتــاض بــوده باشــد 

یقه‌اش را بالا می‌دهد 

»و بــاران بــر کلاه لبه 
دارش می‌بارد«

می‌توانــد  چطــور 

مرده باشــد و مــرگ از 

او گودالــی را پــر کرده 

باشد.

انسان در شعر بروسان 

همان‌قــدر که سرشــار 

اســت،  زندگــی  از 

درخــت  کــه  آن‎طــور 

گلابــی را زیبایی زنی 

ســالمند می‌بینــد که 

ماه را بــه دامن گرفته و 

برگ‌هایش را روشــن 

می‌کند، همان‌قدر که 

صفحه آرایی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

لبخنــدش آن‎قدر زیباســت که حدود ســاعت نه 

را نشــان می‌دهد و تا حرف می زند آســمان آبی 

می‌شود، همان‌قدر هم به مرگ نزدیک است.

و این رفت و آمد میان مرگ و زندگی در شعر 

بروسان مدام تکرار می‌شود، شاعر به مرگ فکر 

می‌کند چون زندگی را دوست دارد و می‌داند که 

زیبایی محکوم به نابودی است، زیبایی بیشتر از 

آن‎که شاعر را به وجد بیاورد نگرانش کرده است:

» تو مرده‌ای / و من هنــوز/ نگران 
چین پیشانی‌ات هستم«

می‌گوید:

» خبر مرگت را کــه آوردند/ تو 
نبودی...«

و چه جان بخشــی از ایــن بالاتر؟ 

اگر جان بخشی به اشیا در ادبیات 

اســمش » سوررئالیســم« باشــد 

جان بخشــی از این دست که بعد 

از مرگ یک انسان هم ادامه دارد 

و با مرده  یار حرف می زند اسمش 

چیست؟

شــاعر  کــه  صنعــت  ایــن  اســم 

در آن نگــران چیــن پیشــانی یــار 

جوانمرگش اســت چــه می‌تواند 

باشد؟

» خبــر مرگــت را/ مثل شــاخه  
پر شــکوفه  گیــاس آوردند/ و 

گذاشتند وسط حیاط...«


